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یادداشت

رسانه ملی 
و  بازی اسپانسرها

برنامه های مناســبتی رمضان ۹۴ از 
دو جهت دچار آسیب دیدگی شدند. 
نخســتین نکتــه به کمبــود بودجه 
ســازمان صداوســیما برمی گــردد. 
موضوع کمبود بودجه بیش از پیش 
خودش را در شــکل سریال سازی ها 
نشــان داد. حضــور اسپانســرها در 
آثــار نمایشــی و حتــی برنامه های 
دســت  آن  از  گفت وگومحــور 
آســیب هایی اســت کــه از حضور 
رســانه  برنامه های  به  اسپانســرها 
ملی وارد شــده اســت. متأســفانه 
این گونــه  در  کــه  اسپانســرهایی 
برنامه هــا حضــور دارنــد، برخلاف 
کافی  دانش  خارجی شان  همتاهای 
در مورد چگونگی حضور در رسانه 
را ندارنــد و کار به جایی می رســد 
که در ســریال «پایتخت» برند «تاژ» 
بیش از هرچیــز خودنمایی می کند 
و مخاطــب را از یادآوری اغراق آمیز 
اسپانسر در ســریال باخبر می کند و 
به نوعی حوصله مخاطبش را ســر 
می برد و این مشکل نیز به گمان من 
به دیــدگاه روابط عمومی یا مدیران 
شــرکت هایی کــه در رســانه ملی 
سرمایه گذاری می کنند برمی گردد که 
تصور می کنند گل درشت نشان دادن 
می توانــد  مربوطــه  برنــد  تبلیــغ 
تأثیــرات عمیق تــری روی مخاطب 
توجه شــما  بگذارد. درهمین رابطه 
را به تبلیغــات برند های خارجی در 
فیلم ها و سریال ها جلب می کنم که 
به گمان من تبلیغشــان به ۲۰ ثانیه 
هــم نمی رســد، آن هــم به صورت 
کوتاه و مؤثر که به شــکل مطلوبی 
توجــه مخاطب را جلــب می کند و 
متأســفانه باید گفت که تلویزیون ما 
کاملا بازی را به اسپانســرها واگذار 
کرده است که این به هیچ وجه اتفاق 
خوبی نیست و این سیاست که نباید 
باشیم  داشــته  خصوصی  تلویزیون 
و همه چیــز باید در رونــد تلویزیون 
دولتــی خلاصه شــود باعث شــده 
اســت تا نظــارت دقیــق و مدیریت 
برنامه های صداوسیما  درستی روی 
صــورت نگیــرد و در مــاه رمضان 
ســال ۹۴ نیز مثل ماه های گذشــته 
شــاهد برنامه هایی با کیفیت بسیار 
نازل باشــیم. نکته بعد در ارتباط با 
تعویض های مدیریتــی بود که طی 
چندماه گذشته در صداوسیما اتفاق 
افتاد. بــا اینکــه در دوران مدیریت 
آقای ضرغامی انتقادهای بســیاری 
به نحوه عملکرد او وارد بود اما کار 
به جایی رســیده اســت که بسیاری 
او  از دوران مدیریت  درحال حاضــر 
به خوبی یاد می کنند، آن هم به این 
دلیــل که به نظر می رســد مدیریت 
کیفی مرتبه نازل تری در صداوسیما 
پیدا کرده اســت. نمونه اش ساخت 
«پایتخت۴» است؛ سریالی که از نظر 
مخاطبــان و طبق نظرســنجی های 
صورت گرفتــه مرتبه نخســت را در 
بین ســریال های مناســبتی کســب 
کرده اســت و بــه گفته ســیروس 
مقدم، محســن تنابنده در این فصل 
از ساخت ســریال نظارت دقیق تری 
روی متــن داشــته و در مواقعــی 
حتــی اشــک فیلم نامه نویســان را 
هم درآورده اســت! در صورتی که 
ایــن کارگردان  عکــس گفته هــای 
نمــود بیرونی دارد. چراکــه در این 
فصل بیــش از فصل های گذشــته 
بازیگران  بداهه گویی هــای  شــاهد 
بودیــم و بــا فیلم نامه منســجم و 
باکیفیتی روبه رو نبودیم. همین روند 
گفت وگومحــوری  برنامه هــای  در 
چون «ماه عســل» هم اتفاق افتاد. 
از جنس ماه عســل که  برنامه هایی 
المثنی نمونه های موفق خارجی آن 
از جمله برنامه «اپرا» اســت، بدون 
داشتن برنامه مدون و خط اصلی به 
ســراغ موضوعات می روند و همین 
برنامه صحبت مــن را مبنی بر نبود 
مدیریتی درست تأیید می کند چراکه 
بدون مشورت با مدیران، میهمانی را 
به برنامه دعوت کردند که از سمت 
مدیران رسانه ملی، دست اندرکاران 
این برنامه در یک حرکت عجیب هم 
زمان توبیخ و تشــویق شدند! همین 
رونــد کاهــش کیفیت را در ســایر 
ســریال های رمضان ۹۴ نیز شــاهد 
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مجلس قربانی محسن تنابنده
 بچــه خیابــان اعــدام محبــوب شــد، دســتمزدهای نجومی و 
پیشــنهادهای اسپانسرهای مختلف از راه رسیدند و دقیقا از همین جا 
انتقادها به جای پایتخت متوجه خود او شد. هیچ کس نپرسید بین این 
همه بازیگر ناگهان کشف شــده در خیابان و میهمانی و کتاب فروشی، 
چرا دســتمزد این یک نفــر حساســیت برانگیخته اســت؟ چنان که 
پیش از آن هم کســی نگفته بود بین این همه ســریال مناســبتی که 
نویسندگان شــان از کمبود زمان در نگارش داستان و خلق شخصیت 
می نالند، چرا پایتخت توانست موفق شود؟ قطعا زمان بیشتر، نتیجه 
بهتــری به بار مــی آورد و پایتخت۳ با آن پایان بنــدی ناگهانی و چند 
قسمت ایستایش ساخته نمی شد، ولی از دل همان محدودیت ها یک 
ســتاره سربرآورد. متفاوت از نمونه هایی که ده ها نفر دست به دست 
هم داده اند تا ستاره شان کنند. تنابنده حق داشت سرشار از اعتماد به 
نفس شود. او همه راه ها را به تنهایی رفته بود، از هر روزن با اتکا به 
توان خود راهی ساخته بود برای ورود به عالم بازیگری و محبوبیت. 
این اعتماد به نفس قطعا تبعات مثبــت و منفی دارد. مردی با چنین 
راه گذرانده ای بی تردید اشــتباه می کند. شــاید گینس حاصل همین 
ویژگی باشــد، ولی باز فراموش نکنیم گینس چه زمانی ســاخته شد. 
تنابنده منتظر اعلام موافقت برای کلیدزدن ادامه پایتخت بود. هر روز 
خبرهای ضدونقیضی منتشر می شــد. خودش هم از این سرگشتگی 
نالید. ســاخت پایتخت منتفی شد، سیروس مقدم سر ساخت سریال 
دیگری رفت و تنابنده، که شاید به امید ساخت پایتخت پیشنهادهایی 
را نپذیرفته بود، دســت خالی ماند. سراغ طرح گینس رفت، مطمئن 
از ترکیب جذاب خود و رضا عطاران فیلم را در شــرایطی کلید زد که 
اصلا معلوم نبود قرار اســت چه شود (خبرهایی غیررسمی  از ضبط 
چند پایان برای فیلم هم شــنیده می شــود). ســینمای ایران سقفی 
بلندتــر از این ندارد و همین کوتاهی ســقف عارضه ستاره هاســت. 
اتفاقا ترکیب عطاران و تنابنده در چنین فیلمی گواه اوضاع اســف بار 
سینمای تجاری و یکی از قوانین پنهان این سینماست؛ وقتی از فروش 
مطمئنی، شروع کن! تنابنده شــروع کرد. فیلمی را روی پرده فرستاد 
که هیچ ربطی به مجموعه پایتخت نداشــت. سینمای ایران هرگز راه 
مشــخصی پیش پای چهره های محبوبش نگذاشته است. رهای شان 
کرده تا راه خود را بروند. یکی رفته ســراغ فیلم ســازی، دیگری اصلا 
چندســال مملکت را ول کرده و رفته و بی نتیجه بازگشــته است، آن 
یکی در کار بیزینس افتاده، دیگری قید حساســیت هایی را که داشته 
زده و از هر فیلم بنجلی ســردرآورده اســت. ببینید اســتفاده ای که 
ســینمای ایران از رضا عطاران کرده چیســت؟ در پنج ســال گذشته 
چند نقش برای او نوشــته شده اســت؟ جز پیمان قاسم خانی برای 
ورود آقایان ممنوع، چند نویســنده دیگر گفته اند از ابتدا نقش را برای 
عطاران نوشــته اند؟ البته قطعا نقش هــای زیادی «به امید» عطاران 
نوشته می شوند که «یک کاریش بکند!»، ولی این  با نوشتن نقش برای 

آنها فرق دارد. در شرایطی که در سینمای دنیا برای دوران کهن سالی 
قهرمانان اکشــن یا کمدین هایشان فیلم نامه نوشته می شود، سینمای 
ایران نه فقط از محبوب کردن چهره هایش ناتوان اســت، بلکه وقتی 
آنها بــا اتکا به تلاش خود محبوب شــدند هم برنامه ای برای شــان 
نــدارد. محبوبیت چهره ها در ســینمای ایران فقط فضــای زردی را 
درباره میزان دســتمزد و چرایی دریافت رقم های آن چنانی به وجود 
می آورد. تجربه نشــان داده نزدیک ترین فاصله به موفقیت، خاستگاه 
ابراز مخالفت های شــخصی اســت. بهترین وکلای دادگســتری پول 
خوب نمی گیرند؟ بهترین مهندسان و پزشکان زیر پل زندگی می کنند؟ 
چرا وقتی نوبت به بازیگری می رسد، کار را بی ارزش جلوه می دهیم؟ 
واقعا درباره راهی که تنابنده پیموده اســت نمی توان و نباید بیشــتر 
نوشت؟ در دورانی که ورود به سینما فقط از طریق نسبت خانوادگی 
یا خوش شانســی امکان پذیر است و صدها و  هزارها جوان علاقه مند 
پشــت در مانده اند، توضیح مسیر کاری کســی که از زندگی در اتاقی 
محقــر در یک دفتر فیلم ســازی خود را به جایگاه یک بازیگر/ســتاره 
رساند، امیدبخش نیست؟ در سینمای ظاهربینی که هنوز هم شباهت 
ظاهری فلان علاقه مند بازیگری به فلان ستاره سال های دور و نزدیک 
معیاری مهم تر از توانایی در ایفای نقش اســت، کسی با ویژگی های 
تنابنــده اگر خــودش گلیمش را از آب بیرون نکشــیده بــود، چقدر 
امکان موفقیت داشــت؟ اگــر خودش فضایی بــرای عرضه هنرش 
مهیا نمی کــرد، باید به انتخاب کننــدگان بازیگر فیلم ها و ســریال ها 
امید می بســت که حاضر نیســتند برای انتخاب بازیگر بــه بیرون از 
جمع ۲۰ یا ۳۰ نفره  اطراف شــان نگاه کنند؟ حتی اگر دســتمزدهای 
چند  ده و چند صد میلیونی بازیگران شکســت خورده در گیشــه را از 
بیخ غلط بدانیم، دســتمزد کلانی که در ازای سرگرم کردن مخاطبان 
انبوه با خلاقیت و قصه گویی (و نه لودگی) نصیب مردی می شود که 
هیچ چیز به او پیشــکش نشده و خودش راهش را گشوده، از معدود 
موارد «بحق» نیســت؟ گینس فیلم خوبی نیســت و پایتخت سریال 
خوبی اســت. می شــود درباره  هر دو حکم هم بحث کرد، ولی چرا 
تنابنده - و نــه این دو اثر- هدف تیر انتقادها قرار گرفته اســت؟ چرا 
برخی از شکســت تنابنده در گینس خوشحال اند؟ چرا وقتی منتقدان 
نظرهای شان را درباره این آثار می نویسند و ابراز می کنند، جو غریبی از 
سوی غیرمنتقدان با هدف حمله به شخص تنابنده راه می افتد؟ خطر 
این برخورد ســماجت تنابنده برای ادامه  همین مســیر است. همین 
جو فیلم ساز را ســر لج می اندازد و استعدادش را بر باد می دهد. اگر 
همین امــروز تنابنده اعلام کند دیگر کار نخواهد کرد، با یک ســریال 
ماندگار و چند بازی درجه یک در ســینما و تلویزیون در تاریخ ماندگار 
و در خاطره ها ثبت شــده اســت، ولی فکر می کنید ما از گینس های 
بیشتری محروم می شویم یا از پایتخت های بیشتر؟ بین این همه بازی 
بد و متن  بد و ستاره های بی استعدادی که سینمای ایران یک و گاه دو 
دهه صبر کرده است بالاخره یک بازی معمولی ارائه دهند یا یک متن 
متوسط بنویسند، چرا این میزان سخت گیری متوجه یکی از بهترین ها 
می شــود؟ دلیلش حسادت نیست؟ همان خصلت نخبه کشی نیست 
که این بار در ســینما متبلور شــده اســت؟ جمله  معروف معماران 
عرب به ســنمار را در مجلس قربانی ســنمار (بهرام بیضایی) به یاد 
نمی آورد؟ : «عیب تو این اســت که نشان دادی پیش تر چه ها می شد 

ساخت و ما نساختیم». 

بهناز شیربانی: تجربه ســالیان برزو نیک نژاد در سینما و تلویزیون با نگارش 
فیلم نامه و دســتیاری کارگردان، او را به مســیر تــازه ای راهنمایی کرد تا 
بتواند در مقام کارگردان راهش را ادامه بدهد. ســاخت سریال «دردسرها 
عظیم» توانســت تا حد زیادی توجه مخاطبــان تلویزیون را جلب کند و در 
این میان نیک نژاد نخستین تجربه ســینمایی اش را نیز ثبت کرد و به دنبال 
آن به تصمیم مدیران تلویزیون مبنی بر ســاخت ادامه سریال «دردسرهای 
عظیم» جواب مثبت داد. این مجموعه تلویزیونی یکی از سریال هایی بود که 
به فصل دوم برای ساخت رسید و نظرات متفاوتی نسبت به کیفیت ساخت 
آن مطرح است. بهانه گپ وگفت با برزو نیک نژاد نیز بررسی همین موضوع 
بود که اساســا خودش تا چه حد قائل به ادامه تجربه ای است که در فصل 

اول برای مردم رضایت بخش بوده؟ 

 ساخته شــدن فصل دوم سریال  «دردســرهای عظیم» هم مثل سریال  �
«پایتخــت» نظــرات متفاوتی را به همراه داشــت. بســیاری معتقدند که 
ساخته شدن فصل دوم این سریال با توجه به اینکه اساسا فیلم نامه ظرفیت 
گسترش داستان را نداشت، در نهایت منجر به اتفاق ویژه ای نشد. دلیل شما 

به عنوان کارگردان این مجموعه برای ادامه ساخت سریال چه بود؟ 
به گمان من قســمت دوم هیچ کاری جذاب نمی شود مگر به واسطه داشتن 
قصه ای دوست داشــتنی و پرکشش. بســیاری از قصه های جذابی که تبدیل به 
فیلم یا ســریال می شوند را نمی توان در فصل های بعد تکرار کرد اما مواردی را 
هم می شود نام برد که مردم بســیاری از سریال ها را به واسطه شخصیت هایی 
که برایشــان جذاب بوده اســت در فصل های بعد دنبال کرده اند مثل شرلوک 
هلمز یا مواردی از این قبیل. ســریال «دردســرهای عظیــم» در فصل اول چند 
شــخصیت جذاب برای مردم داشــت که مورد اســتقبال قرارگرفــت. توانایی 
علیرضا کاظمی پور در نگارش داســتان های جذاب در تلویزیون ایران ثابت شده 
است و بعد از ساخته شدن فصل اول سریال فکر کردیم که می توان ادامه قصه 
را در فصــل دیگری دید. هر چند که رضایت مــردم از فصل اول هم میل ما را 
برای کار بیشــتر کرد. حالا بعد از ساخته شدن هر دو فصل این سریال می توانم 
بگویم که از نظر من فصل دوم کیفیت به مراتب بالاتری نســبت به فصل پیشین 
دارد و شــاید مردم انتظار موقعیت های کمدی بیشتری را داشتند اما به هرحال 
قصه، سمت وسوی دیگری پیدا کرد که طبعا باید به فیلم نامه پایبند می بودیم. 

 به نکته جالبی اشاره کردید اینکه وجود شخصیت های جذاب، می تواند  �
این کشــش را برای مخاطب ایجاد کند که ادامه قصه آنها را دنبال کنند، اما 
در فصل دوم «دردسرهای عظیم» قصه به شخصیت های اصلی فصل پیش 
هم خیلی نپرداخته اســت و موقعیت های کمدی که در فصل پیشین برای 
مردم جذاب بود در این فصل کم رنگ شده است و به نظر می رسد این فصل 

بیش از گذشته از بابت نداشتن قصه ای منسجم لطمه دیده است. 
طبعــا ما برای مردم کار می کنیم و آنها هســتند که باید از نتیجه کار راضی 
باشند. بدون شک فصل اول و دوم این سریال با هم مقایسه می شود و معمولا 
هــم فصل اول هــر مجموعه ای برای مردم حال و هــوای دیگری دارد. اگر در 

ارتباط با فصل دوم ســریال «دردســرهای عظیم» مردم نقدی دارند من نقدها 
را می پذیرم و عذرخواهی می کنم. طبعا همه تلاشــمان را کردیم و اگر کوتاهی 
از ما ســرزده است مردم بر ما می بخشند. درخصوص فیلم نامه که به آن اشاره 
کردید شــاید من هم دوست داشتم در برخی مواقع قصه سمت وسوی دیگری 
پیدا می کرد اما من آثار علیرضا کاظمی پور را دوســت دارم و با اعتماد کافی به 
هم کار کردیم. اساســا سریال «دردسرهای عظیم» یک قصه ملودرام اجتماعی 
اســت که سعی کردیم شیرین بیانش کنیم و البته متن این موقعیت را داده که 
در برخی مواقع بیان طنز هم داشــته باشیم. در این فصل بر حسب درام قصه، 
تلخی قصه کمی بیشــتر شد و اگر نقدی به فیلم نامه کار براساس کم رنگ شدن 

موقعیت های کمدی است این را کاملا می پذیرم. 
 یکی از اتفاقات خوب فصل اول ســریال همراهی جواد عزتی و مهدی  �

هاشــمی بود، هم بازی شدن این دو بازیگر در ســریال موقعیت های کمدی 
جالبی را ایجاد می کرد. حضور مهدی هاشــمی در این فصل کم رنگ شد این 

خواسته او بود یا شرایط فیلم نامه این گونه بود؟ 
آقای هاشــمی از پیش تولیــد با ما همراه بود اما شــرایط فیلم نامه این طور 
بود که از حضور او استفاده درستی شود و به فراخور قصه وارد داستان شود. 

 دو ســال پیش بود که نخســتین فیلم ســینمایی تان «ناخواســته» را  �
کارگردانی کردید و بعد هم تجربه های سریال ســازی، بعد از«دردســرهای 
عظیم ۲» همچنان قصد دارید که در تلویزیون ماندگار شوید و اصلا در ارتباط 

با ساخت ادامه این سریال صحبتی از سمت مدیران با شما شده است؟ 

درحال حاضر ترجیح می دهم ســاخت ســریال تمام شود و کتاب بخوانم و 
فیلــم ببینم. طبعا صحبت شــده اما تصمیم گیرنده نهایی مردم هســتند و اگر 
مردم ادامه ســاخت سریال را بخواهند ما هم اطاعت می کنیم. تجربه ای که در 
ســینما داشتم برایم بســیار لذت بخش بود و به زودی «ناخواسته» در جشنواره 
مونترال حضور خواهد داشت و ســینما برای من به معنی واقعی جایی است 
برای تجربه کردن و تفاوت های بســیاری با تلویزیــون دارد که یکی از آنها برای 
من این است که تلویزیون به هیچ وجه جای اشتباه کردن نیست. حقیقت اش این 
است که معتقدم «دردسرهای عظیم» حتما اشکالاتی دارد اما کم نگذاشتیم و 

اینکه چقدر موفق یا ناموفق بودیدم را باید مردم قضاوت کنند. 
 بدون شــک در پروسه ساخت سریال های مناسبتی گزینه رقابت اتفاقی  �

است که ما بین سریال ها قوت بیشــتری می گیرد. با اینکه سال ها به عنوان 
دســتیار ســیروس مقدم در کنارش بودید، فکر می کنید تا چه حد ســریال 

«پایتخت» در دیده شدن یا نشدن سریال شما تأثیرگذار بود؟ 
مــن هیچ وقت با آقای مقــدم رقابت نمی کنم چراکه اینجا بحث اســتاد و 
شــاگردی مطرح اســت. مدت ها دســتیارش بودم و اگر باز هم از من بخواهد 
دســتیارش خواهم شــد. من در پروســه تولید «پایتخت ۱» حضور داشتم و در 
«پایتخت۲» هم در پیش تولید دچار سانحه شدم که نتوانستم در کنار دوستانم 
باشــم. سیروس مقدم رقیب من نیســت. یقین دارم آنها هم نسبت به ما چنین 
حسی ندارند. من همه ســریال های مناسبتی امسال را دیدم و همه هم به یک 

اندازه برای کارشان زحمت کشیدند. 

جنگ بی رحمانه ای که پس از فروپاشی یوگسلاوی شعله ور 
شــد و تنفر صرب ها و کروات ها از هم، خوراک خوبی برای 
فیلم سازان منطقه بالکان فراهم کرده است. «خورشید بالا 
آمده»، به کارگردانی دالی بور ماتانیک، جدیدترین فیلم از 
این نوع اســت و از ۱۹۹۱ که یوگسلاوی تجزیه شد، اولین 
فیلم از کرواسی است که در جشنواره کن به نمایش درآمده 
اســت. در سراســر فیلم به نتایج این کشمکش و به نفرت 
در ســه دوره پس از آن پرداخته شده اســت. ماتانیک اثر 
این منازعه را در روابط عاشــقانه بین یک زوج که قومیت 
متفاوتی دارند، بررســی کرده است. این فیلم در جشنواره 
کن با استقبال خوبی مواجه شد و جایزه ویژه هیأت داوران 
را در بخش نوعی نگاه به دست آورد. این مصاحبه پس از 

اکران فیلم «خورشید تابان» در جشنواره انجام شده است.

 همه صحنه های «خورشــید بالا آمده» با سکوت و  �
آرامش شــروع و پس از اندک زمانی آهنگ فیلم عوض 
می شود و با اســتفاده از موسیقی یا واقعه ای غم انگیز، 
نیرویی تــازه به فیلــم بازگردانده می شــود. این نوع 
استفاده از زمان از چه فلسفه ای سرچشمه گرفته است؟
ده هاســال طبیعت و حیوانات پیرامون شــخصیت ها 
در خاموشــی شــاهد رفتار آنها بوده اند ولــی به لحظات 
زندگی انســان ها آهنگ و معنا می بخشــند. دنیای درونی 
شــخصیت ها، دردهــای پنهــان آنهــا، تنفــر، خاطرات و 
سؤالات شان همگی باعث بهترشدن ضرباهنگ می شوند. 
این انرژی شخصیت هاســت که با هــم می جنگند و وقتی 
می خواهند به نوعی با نفرت هایشان کنار بیایند و به سطح 
بالاتری از انســانیت برسند، همه چیز مانند آهنگ طبیعت 
دست نخورده به کمکشــان می آید. به نظر من دلیل اینکه 
شهرها برای ساختن فیلم کسالت بار شده اند همین است. 
البتــه کاملا به موضوع بســتگی دارد ولی بعضی وقت ها 
مانند ســیرک های شــلوغی هســتند که بیشــتر به انرژی 
«شهری» برآمده از فلسفه «زندگی روزمره» شباهت دارند. 
به نظر من هنــگام صحبت درباره اصول والای انســانی، 
طبیعت و آهنگ آرام و پاکیزه آن بهترین جا برای تحلیل و 
طرح ســؤالات تازه است. کتاب «آزادی» اثر جاناتان فرنزن 

نیز به همین موضوع پرداخته است.
 امیر کاســتاریکا «زیر زمین» را کــه مانند این فیلم  �

درباره جنگ در این منطقه اســت، کارگردانی کرده. در 
کار او نیز درســت مثل فیلم شما سرزندگی، دیوانگی و 
خشونت عواملی هستند که بر فیلم سایه افکنده اند. آیا 
از کار او الهام گرفته اید؟ بین کار او و کار شما چه شباهتی 

وجود دارد؟
مهارت های فیلم سازی کاســتاریکا قابل ستایش است 
ولی فکر می کنــم از واقعیت و تاریخ تحلیل های متفاوتی 
داریم. کارش بسیار سیاسی است به طوری که در فیلم های 
اخیر او جانبداری هم به چشــم می خورد. دوســت دارم 
فیلم هایــم به هیچ وجه رنگ وبوی سیاســی پیدا نکند زیرا 
در منطقه ما از کلمات «سیاست»، «ملت» و «مذهب» به 
طور خاصی سوءاستفاده شــده و باعث درد و رنج فراوان 
برای مردم شــده است. بزرگ ترین مشکل این است که این 
موضوعات مقــدم بر «بردباری»، «رحم» و «عشــق» قرار 
گرفته انــد. کار فیلم ســازانی مانند مایکل هنــک یا رابرت 
بریســون را که مترقــی بوده و برای اصول والای انســانی 
مبارزه کرده اند، بســیار دوست دارم. این روش من است که 

از فیلم برای رسیدن به بالاترین 
مؤلفه ها اســتفاده کنم نه اینکه 
در ســطح پایین بمانم و دنیا را 
جایی کســالت بار که سیاست و 
هویــت ملی مهم تریــن چیزها 
هســتند، قلمداد کنــم. در پایان 
روزی آفتابــی واقعــا متوجــه 
می شــویم آنها چندان هم مهم 
نیســتند و چیــزی بالاتــر از آن 
وجود دارد که این سیاره را زنده 

نگه می دارد.
 موسیقی فیلم تان انسان  �

می توانید  می کند.  مسحور  را 
در مورد نقش موســیقی در 

فیلمتان بگویید؟
موسیقی قطعا یکی از قوی ترین انگیزه ها را در ذهن من 
ایجاد می کند و برای فیلم «خورشــید بالا آمده» از کارهای 
تیم هکر، فیلیپ گلاس، آروو پارت و جان آدامز بهره برده ام. 
موسیقی بالاآمده تابان طوری طراحی شده که از درون خود 
شــخصیت ها و از عمق وجودشــان سرچشمه بگیرد و به 
جای اینکه صدایشان بلند شود، با صداهای طبیعت ادغام 
شده و از درون شخصیت ها شــنیده شود. آهنگ هایی که 
می نوازیم کاملا با موقعیت مغایرت دارد، مثلا در داســتان 
اول وقتی که ســرود معروف سال های ۱۹۸۰ سایکدیلیک 
راک را می نوازیم تا نشــان دهیــم که آن جوانان تا چه حد 
به دور از بربریت هستند و اصلا برای جنگجوشدن آمادگی 
ندارند، موســیقی به سبک ارکستر کلاســیک مدیترانه ای 
نواخته می شود. وقتی اثرات جنگ را نشان می دهیم، آن را 
با آهنگ عشقی زیبایی در تعارض قرار می دهیم که فضایی 
صلح آمیز را تداعی کرده و یادآور زندگی معمولی است که 
در آن نواحی جریان داشته است و جشن لحظه ای کلیدی 
است که نسل جوان و زندگی سطحی آنها را نشان دهیم. 
روی این قســمت زیاد کار کردیم. موسیقی برای من خیلی 
مهم اســت و تمام آهنگ ها یی را که می خواهیم در فیلم 

بنوازیم، با آهنگ سازان تحلیل و بررسی می کنم.
 داستان، خوشبینانه به نظر می رسد. آینده را مثبت  �

ارزیابی می کنید؟
 این فیلم را درست به همین دلیل ساخته ام تا بر همه 
عوامــل منفی کــه در تاریخ وجود دارند، مهــر پایان بزنم 
و این ســؤال را طــرح کنم که چگونه می توان به ســطح 
بالاتری دســت یافت و در دنیای نوین انسانی تر رفتار کرد. 
با خوشبینی و مثبت اندیشــی به این موضوع نگاه می کنم 
و همه مســئول هستند این گونه بیندیشند و کار کنند. تاریخ 
تکرار می شــود و ممکن است در آینده جنگ های بیشتری 
البته به شــیوه ای جدید مثلا جنگ رایانه ای، داشته باشیم. 
این طوری نمی شود آینده را ساخت و به این دلیل با ساخت 

این فیلم تلاش می کنم با نیروی خود بر تاریخ غلبه کنم.

نــوع  � از  را  خــود  فیلــم   
می دانید.  عاشــقانه  فیلم های 
آیــا فکر می کنید این عاشــقانه 
به قدر کافی قوی باشــد که پیام 

ضدخشونت فیلم را برساند؟
در ایــن فیلم هــرگاه نفرت 
باعث می شــود عشق از صحنه 
خــارج شــود، داســتان را تمام 
می کنم و بخت خــود را با زوج 
دیگری در دهه ای جدید امتحان 
فیلم عشــق،  این  در  می کنــم. 
بردباری و رحم با یکدیگر جمع 
شــده اســت و جنگ می کنیم 
که در را بــاز نگه داریم تا بخت 
ارتباط در ســطحی کــه امکان 
بروز عشــق وجود داشــته باشد، برقرار باشــد. به نظر من 
همین قدر کافی اســت. اگرچه در دنیایی زندگی می کنیم 
که با دیوارهای بلند محاصره شــده اســت و «دیگران» به 
درون آن راه ندارنــد.  آن دیگران می توانند صرب، کروات و 
حتی یهودی، سیاه پوست، مردان همجنس باز و همسایگان 

باشند. در محیط نفرت بار خوشامدگویی در کار نیست.
 پس به باور شما عشــق می تواند تعصب مذهبی،  �

سیاسی و اجتماعی را پایان دهد؟
اگــر همه زندگی را با تعصب، نفــرت و قضاوت درباره 
دیگران ســپری کنیم، مطمئن باشــید تاریخ بــاز هم تکرار 
خواهد شــد. من به نیروی هنر و فیلــم باور دارم  و به نظر 
من هر جای دنیــا که زندگی کنیم، عشــق و بردباری تنها 
راهی اســت که همه چیز را تغییر و به سطح بالاتر حرکت 
می دهد. این عشق اســت که دنیا را به حرکت درمی آورد 
و نه اندیشــه های سیاسی. دنیای مادی به پایان می رسد و 
دنیــای معنوی و اصول والای انســانی آخرین واحه برای 
بشــریت اســت. در این نقطه هنر و مذهب به هم نزدیک 
می شوند و وقتی به راستی به انسانیت بیندیشند، راهنمای 
یگانه راهی خواهند بود که این سیاره را به جایی بهتر برای 

زندگی تبدیل می کند.
داســتان درباره نفرت و تأثیر آن بر زندگی دیگران  �

اســت. برای احترام گذاشــتن به دیگران باید آنها را 
بشناســیم ولی فیلم اطلاعات کمی در مــورد زندگی 
دیگران و اســاس کشــمکش های آنها در اختیار قرار 
می دهد. هیچ اطلاعاتی درباره زمینه تاریخی داده نشده 
است. به علاوه تعداد نماهای نزدیک بسیاراندک است 
و بدبختی دیگران را نمی توان حس کرد.  بنابراین ممکن 
است ســبک انتخابی تان در تضاد با تصویر «دیگری» 
باشــد. می توانید جزئیات بیشتری از این سبک و رابطه 

آن با نمایش «دیگری» در اختیار ما قرار دهید؟
واقعــا فیلم هایــی را که همه چیز را شــرح می دهند، 
دوســت ندارم. می خواهم بیننده عمیقــا به موضوع نگاه 

کند، مشکل را حس کند و در همان ۱۰ دقیقه اول به همه 
سؤالاتش درباره شخصیت ها پاسخ داده شود. مهم است 
که پرســش ها به صورت باز مطرح شــوند ولی نباید همه 
چیز را برای تماشــاگر تصویر کرد. تماشــاگر نباید منفعل 
باشــد، بلکه باید فعالانه در اندیشــه اصلی فیلم غور کند 
و آن را دریابــد. قصد من از ســاخت این فیلــم این نبوده 
اســت که وضعیت سیاســی ملیت های مختلف را شرح 
بدهــم ولــی آن را در جای جای فیلم می توان مشــاهده 
کــرد. موضوع مهم این اســت که بیننده فشــار، زخم ها و 
دیوارهای بین شــخصیت ها را حس کند. به وقایع تاریخی 
و اطلاعــات، کمتر اهمیت داده ام تا بــه موضوع جلوه ای 
جهانی ببخشــم و این راه حل بتواند برای همه دنیا کارساز 
باشد. سخنی از روبر برسون را خیلی دوست دارم. «دبوسی 
با یک پیانوی بســته می نواخت.» در خورشید بالاآمده هم 
دوربین را اینطوری به کار بردیم و فیلم برداری کردیم. رفتار 
شخصیت ها را به شکل طبیعی و از درون آنها فیلم برداری 
کردیم. در مورد نمای نزدیک هم باید بگویم که بســیار به 
روش نظری وابسته بودم؛ چون فکر می کنم گاهی وقت ها 
برای به تصویر کشــیدن روح مردی که در یک دره اســت، 
نمای دور بیــش از نمای نزدیک که ازمدافتاده و معمولی 

است حرف برای گفتن دارد.
 با توجه به تنش بســیار زیادی که در منطقه وجود  �

دارد، به نمایش درآوردن واقعیت های دوران معاصر تا 
چه اندازه برای کارگردان مشکل آفرین است؟

مــن از طرح اصلی فیلم پیروی کــرده ام که برای فیلم 
خیلی خوب است ولی برای زندگی آن قدرها خوب نیست. 
این منطقه برای ســاختن فیلم بســیار الهام بخش است، 
چون هرروز می شــنوید که اتفاقی ضدبشری در این ناحیه 
رخ داده اســت. واقعیت ها را در آینه فیلم نشان می دهم 
تا مردم واقعیت زندگی خودشان را ببینند و به دنبال کلید 
گشــایش و امید برای زندگی صلح آمیز باشــند. این خیلی 
مهم اســت که در خیابان ها حضور داشــته باشیم، گوش 
بدهیم و واقعیت را درک کنیم. آن وقت می توانیم آینه ای 

روبه روی آنها بگیریم.
 کار با بازیگران جوان چگونه بود؟ �

 مثل جانور هستند! جوانانی بی باک و مشتاق دانستن و 
تجربه کردن. نشان دادن تفاوت بین شخصیت ها برای آنها 
خیلی سخت بود و من به کاری که کرده اند افتخار می کنم. 
بازیگران را بزرگ ترین ســلاح کارگردان به حساب می آورم. 
پس از آنها محافظت می کنم و مواظب سلامت و آرامش 

آنها هستم تا به بهترین نتایج دست یابند.
 بــا توجه به اینکه فیلمتان در جشــنواره کن جایزه  �

گرفته اســت، فکر می کنید در کرواســی با چه واکنشی 
روبه رو خواهد شد؟

مردمــی که می دانند چگونه عشــق بورزنــد، فیلم را 
دوســت خواهند داشــت. مردمی که سراســر وجودشان 
تنفر اســت نه فقط در کرواسی بلکه در سراسر دنیا با فیلم 
مخالف خواهند بود. موضوع مهم این اســت که مردم، از 
چین تا مکزیک منظور اصلی فیلم را که اســتفاده از قدرت 
خود برای غلبه بر تاریخ اســت کاملا درک کرده اند. خیلی 
طرف دار صلح هستم و با اســتفاده از دیدگاهی که درباره 
نکات منفی تاریخ دارم، این فیلم را ساخته ام. حرکت «زاده 
شــده ام تا نفرت داشته باشم» که توســط نسل جوان راه 

انداخته شده، نیز بر ساخت این فیلم اثر داشته است.

برزو نیک نژاد، کارگردان سریال «دردسرهای عظیم»:

تلویزیون جای اشتباه نیست

گفت وگو با «دالی بور ماتانیک» کارگردان کروات
عشق در گرماگرم تنش هاى قومى

امیر گنجوى . زینب حق شناس
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